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اصلاح طلبان  و مناصب دولتى
در آن دوره ايران كانديداى برگزارى المپياد جهانى در سال 86 يعنى 2007 
ــد و من به همراه دكتر محمد سپهرى راد كه مسوول تيم بوديم، مسووليت  ش
برگزارى المپياد در داخل ايران را هم بر عهده گرفتيم. از سال 82 بايد تداركات 
اين رويداد بزرگ انجام مى شد. اين به لحاظ اجرايى، بسيار كار نفسگيرى است 
ــت و عضو هيات علمى  ــون حدود 350 دانش آموز و حدود 80 نفر سرپرس چ
به همراه آنها مى آيند و برنامه بسيار متنوع علمى و فرهنگى به شمار مى رود. در 
واقع به لحاظ اجرايى، كار برگزارى آن با يك كنفرانس علمى كه برنامه اى داده 
مى شود و افراد آكادميك در آن سخنرانى مى كنند بسيار متفاوت است. من و 
ــپهرى به عنوان برگزار كننده المپياد بايد وارد صحنه مى شديم و  آقاى دكتر س
ــفانه از سال 84، با تغيير دولت مواجه شديم. ما با جان سختى و تحمل  متاس
ــيار زياد! در صحنه مانديم و مجموعه وزارت آموزش و پرورش هم  ــيار بس بس
چاره اى جز تحمل نداشتند چراكه هيچ نوع امكان اجرايى براى چنين رويدادى 
در آنها وجود نداشت. اتفاقات آن مقطع، داستان بسيار مفصلى دارد. ما چندين 
سرى سى دى از المپياد و فعاليت هاى آن تهيه كرديم. اين المپياد در اصفهان 
و در دانشگاه خود ما – صنعتى اصفهان- و در مقياسى جهانى كه اساسا مشابه 
آن در دولت هاى نهم و دهم ديده نشده، برپا شد و خلاصه اينكه افتخار بسيار 
بزرگى بود و خود من هم احساس كردم در كارنامه اجرايى خودم، فعاليت مثبتى 

را به ثبت رساندم. 
3-اگر يك فعال سياسى اصلاح طلب، نگاه بازگشت به فعاليت ها و سمت هاى 
رسمى نداشته باشد، بهتر مى تواند به دغدغه هاى خود پيرامون فرآيند اصلاح و 
آگاهى در كشور، جامه عمل بپوشاند. افراد دو تيپ هستند. يك رجل سياسى 
ــت به غيراز لباس سياست، لباس ديگرى هم داشته باشد يا نداشته  ممكن اس
ــوال شود كه چه شغلى  دارى، در وهله اول نمى گويم فعال  ــد. اگر از من س باش
سياسى بلكه يك معلم دانشگاه و محقق فيزيك هستم كه آشنايى با سياست 
ــمى كشاند. شايد علاقه درجه  ــتم و اقتضائات آن، نگارنده را به عرصه رس داش
ــيار لذت مى برم و شغل كار معلمى و كار  اول من نبود اما از كار مطبوعاتى بس
مطبوعاتى كه در دوره هايى به شكل جدى به آن پرداختم را بيشتر دوست دارم. 
لباس سياست لباس دوم من است و البته از آن احساس ناخوشايندى ندارم. به 
بيان ديگر علاقه به سياست در همه اصلاح طلبان پررنگ است اما من و دوستانم 
در مجلس ششم و برخى احزاب شناخته شده اصلاح طلب، وقتى به جمع هاى 
دانشجويى مى رفتيم و درخصوص دستمزد و حقوق از ما سوال مى شد، با افتخار 
به آنها اعلام مى كرديم كه اگر بيرون از سمت هاى رسمى باشيم – با اين شرط 
ــتقر رويه اى مانند آنچه در هشت سال گذشته دنبال شد را در پيش  دولت مس
نگيرد و محدوديت ها را دوچندان نسازد- بيشتر مى توانيم به مسايل مالى خود 
برسيم چراكه اكثر دوستان، در عرصه كار اقتصادى و فرهنگى، چهره هاى بسيار 
ــرداد و روى كارآمدن دولت تدبير و اميد،  ــى بودند. پيش از رخداد 24 خ موفق
اگر از نگارنده پيرامون فعاليت رسمى سياسى سوال مى شد پاسخ مى دادم: «به 
سياست فكر مى كنيم و آن را دنبال مى كنيم. دوست داريم سياست ورزى كنيم 
ــت». بدون شك اين نوع فعاليت ها در قالب حزبى  ــلب شده اس اما امكان آن س
ــت يا حداقل، ما براى آن چارچوب ديگرى قايل نيستيم. ممكن  امكان پذير اس
ــت در مقاطعى، جنبش هاى اجتماعى زيرزمينى در ايران به عنوان فعاليت  اس
سياسى شناخته مى شد اما نقطه اوج شكوفايى سياسى، زمانى بود كه فعاليت 
سياسى در ايران علنى بود و بخشى از آن در 24 خرداد بار ديگر به منصه ظهور 
ــيد. در عين حال امروز به نسبت دوران اصلاحات، پختگى بيشترى وجود  رس
دارد كه به گذشت زمان مرتبط است. ما هم مانند انسان هاى ديگر، اين امكان 
را داشتيم كه برخى نظرات خود را اصلاح كنيم. اين ربطى به بودن يا نبودن در 
ساختار رسمى ندارد. من و دوستانم همچنان نگاه اصلاح طلبانه داريم. هنوز هم 
فكر مى كنيم تغييرات تدريجى اما جدى كشور، راه به صلاح و ثواب ملت و كشور 
مى برد. اصلاحات تدريجى و «جدى» كه بر روى آن، تاكيد زيادى دارم. اصلاحات 
اگر جدى نباشد، كشور به جايى نمى رسد. اصلاحات نه اسم مستعار براى نوعى 
انقلاب است نه اسم مستعارى براى كار نكردن و دفاع از وضع موجود. اصلاحات 
بين اين دو هست. نگاه ما به تغييراتى است كه پايا، ماندگار و موثرباشد و البته 
از طريق روش هاى مسالمت آميز و غيرخشن به ثمر برسد. اين مشى اصلاحات 
است كه دولت اعتدال نيز بر آن تاكيد دارد چراكه اصلاحات، بزرگ ترين روش 
اعتدالى است. تفاوت نگاه امروز نگارنده نسبت به گذشته اين است كه هيچ حد 
ــدودى را براى اصلاحات نمى پذيرم. اصلاحات يعنى تغييرات بطئى، مانا و  و ح
تدريجى بدون در نظر گرفتن سقف و حد مشخص و با توجه به رويكرد دولت 
ــت فضاى سياسى به جامعه و  يازدهم، جاى اميدوارى وجود دارد كه با بازگش

دانشگاه ها، چهره هاى اصلاح طلب بتوانند به ايفاى نقش بپردازند. 
* فعال سياسى اصلاح طلب

نگاه
نيروى سياسى و حضور در قدرت

1 موضوع دستيابى به قدرت همواره مورد منازعه فعالان سياسى، احزاب و  �
ساختار سياسى جامعه بوده و هست. كمترين نتيجه به قدرت رسيدن نيروهاى 
خردگرا و معتدل، ارايه و امكان اجراى ديدگاه ها، نظرات و انديشه هاى آنان در 
قامت منتخبان ملت است كه مورد نظر قاطبه جامعه و در پاره اى از موارد، يك 
خواست تاريخى است. بنابراين اگرچه قدرت فى نفسه مَفسده هايى به همراه دارد 
اما بهره گيرى و بهره مندى از آن اگر با هدف توسعه و تعميم ايده و نظر منتخبان 
ــه اى نخبه گرا و خواسته هاى واقعى جامعه  ــرطى كه برخوردار از انديش – به ش
ــت. احزاب در ايران كمتر به دنبال برطرف كردن  ــد- سودبخش و مفيد اس باش
نياز هاى اوليه مردم هستند. علت ضعف احزاب در اين زمينه اين است كه هنوز 
فرصت كافى براى احزاب فراهم نشده تا آنها بتوانند مسير خودشان را طى كنند 
و در جامعه جايگاه خودشان را تعريف كنند. حال اگر دولت «تدبير و اميد» اين 
فضا را فراهم كند و تداوم كار سياسى براى يك حزب فرآهم شود، آنگاه بسيارى 
ــته كشور و فعالان سياسى اصلاح طلب مى توانند در اين قالب،  از مديران گذش
ــل آينده منتقل كرده و لزوما نبايد وارد ساختار رسمى  تجربيات خود را به نس
شوند، هرچند در صورت درخواست مديران ارشد دولت، كمك به آنها در شرايط 
ــى ندارد اما نبايد همه چيز معطوف به  ــى منافاتى با فعاليت در جامعه مدن فعل
ــود. به عنوان مثال حزب «موتلفه اسلامى» در  ــمت رسمى ش حضور در يك س
كنار فعاليت سياسى، وارد عرصه اجتماعى و فرهنگى هم شده است. امروز حزب 
موتلفه مسجد، هيات و حتى مدرسه دارد، كار خيريه مى كنند. حزب موتلفه تنها 
در زمان انتخابات با ارايه فهرست انتخاباتى با هوادارانش ارتباط نمى گيرد، بلكه 
در تمام طول سال از طرق مختلف اقدام به برقرارى ارتباط با جامعه مى كند. از 
طريق مدارس، نسل آينده را تربيت مى كند، از طريق جلسات و هيات ها با زبان 
ــاده با مردم عادى ارتباط مى گيرند و حتى از طريق جلسات مختص بانوان،  س
ــان متشكل مى كنند. خيلى از آرايى كه  آنها را مطابق با نيازها و خواست هايش
ــود، از طريق همين  ــات به نفع حزب موتلفه به صندوق ريخته مى ش در انتخاب
جلسات زنانه يا مذهبى جمع آورى مى شود. ديده مى شود كه تابلوى آن حزبى و 
سياسى است اما در حقيقت به صورت آرام و سيستماتيك، فعاليت هاى فرهنگى 
و اجتماعى دارند. حضور غيرسياسى يك نيروى سياسى در حوزه هاى اجتماعى 
ــيار موثر باشد در جهت حركت عقلانى جامعه. زيرا به  - فرهنگى مى تواند بس
ــت كه تصميم مى گيرد. در تمام حوزه هاى  جاى تصميم فردى، اين جمع اس
اجتماعى، فرهنگى، سياسى و سياست خارجه اگر حزب، جايگاه خودش را پيدا 
كند، مى تواند به آن حوزه جهت بدهد و جامعه را از حركت به سوى راى فردى 

و يا انجام كار غيركارشناسى مصون كند. 
ــت بدون نياز به حضور در  ــى، توقع داش 2- زمانى مى توان از نيروى سياس
دولت يا مجلس، كاركرد واقعى داشته باشد كه فعاليت و ايفاى نقش آنها پذيرفته 
شود و مردم احساس كنند كه مى توانند خواسته هايشان را از طريق آنها پيگيرى 
كنند. يعنى تعداد و قدرت نمايندگان مثلا يك حزب در مجلس به حدى باشد 
كه مردم بتوانند از طريق آنان، خواسته هايشان را پيگيرى كنند. البته كه يك 
نيروى سياسى يا گرايش سياسى- كه در اينجا منظور ما اصلاح طلبان است- بايد 
در قوه مجريه نمايندگانى داشته باشند كه بتوانند با گرايشات مرتبط، به دنبال 
خواسته هاى مردم و هوادارانشان باشند؛ مانند تمام احزاب در كشورهاى ديگر 
دنيا. خاصيت كار در مجموعه «تشكل هاى غيردولتى» و «شورا» ـ تاكيد دارم اين 
دو در كنار هم مطرح شود ـ يكى اين است كه مردم ياد بگيرند با يكديگر تعامل 
داشته باشند و با دورى از كار پراكنده، كار منظم انجام دهند. مردم ياد مى گيرند 
ــه  كه راى و نظر جمعى را بر راى فردى ترجيح دهند و در اين صورت، هميش
ــاختار رسمى دولت و حاكميت نيست. وقتى كار سياسى  نياز به حضور در س
منسجم و تشكيلاتى صورت گيرد و به رسميت شناخته شود، همه در سطوح 
كشور مى دانند اگر در مورد يك موضوع راى گيرى شود در نهايت بايد راى جمع 
ملاك عمل باشد. تشكل ها كمك مى كنند به تصحيح فرهنگ و نگرش ها در 
ــن جهت كه همگان محلى از اعراب دارند. مثل حركتى كه حضرت امام(ره)  اي
ايجاد كردند و با تاكيد بر اينكه مردم ولى نعمت ما هستند يا ما در خدمت مردم 
هستيم، حس اعتمادبه نفس را در آنها ايجاد كردند. اما اين حس پس از آنكه زنده 
شد بايد پويايى خود را طى كند. با اين حال در صورت حضور در دولت نيز يك 
جريان سياسى بايد بتواند ارتباط خود با بدنه را حفظ كرده و منافع كشور را براى 
توسعه و پيشرفت، دنبال كند و همچنين، از حمايت هوادارانش بهره مند شود. 

ــى مى توانند اقدام به تشكيل تشكل هاى غيردولتى در  3- نيروهاى سياس
ــتاى تقويت  ــت و در راس حوزه هاى فرهنگى و اجتماعى كنند كه اقدامى درس
جامعه مدنى و استقلال احزاب از دولت است چه اينكه در اين صورت، تشكل ها 
بهتر مى توانند خواست عمومى را نمايندگى كنند. با اين حال شرايط به گونه اى 
است كه فعالان سياسى نمى توانند از نام تشكل يا جريان خود براى اين منظور 
استفاده كنند و فعاليت سياسى در اين قالب هم نمى توانند داشته باشند. بعضا 
ديده شده افراد حزبى تحت عناوين ديگرى، موسسات خيريه تشكيل داده اند و 
با نام ديگرى فعاليت مى كنند، حتى به تبليغ ديدگاهشان مى پردازند و به صورت 
ــتقيم عضو گيرى مى كنند اما هرگز نمى توانند از برند حزب خودشان  غيرمس
ــتفاده كنند. اگر احزاب مقبول نظام با تابلوى خودشان وارد عرصه كارهاى  اس
فرهنگى و اجتماعى شوند مى توانند روح كار جمعى را ترويج كرده و نيازهاى 
اجتماعى و فرهنگى مردم را در عرصه رسمى مطرح كنند و در كنار دغدغه هاى 

سياسى، آنها را هم به نتيجه برسانند. 
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اهميت كار زيربنايى
ــت برخى احزاب به تهران محدود بود و برخى احزاب محورى كه  فعالي
ــتان ها جلوتر نرفتند. در  ــت بلند ترى بودند، از دفاتر در مركز اس داراى هم
ــتان ها و بخش هايى كه به عنوان نماينده مردم سركشى مى كردم،  شهرس
جوانان اصلاح طلب خواستار عضويت در احزاب يا راه اندازى تشكل هاى مردم 
نهاد توسط چهره هاى شاخص شهرستان و بخش بودند اما مشغله اجرايى، 
ــازمان يافته عليه دوران  ــد. اينچنين بود كه تخريب هاى س مانع آن مى ش
اصلاحات و دستاوردهاى كم نظير آن، بعضا به نتيجه مى رسيد و سوالات و 
ابهاماتى كه رسانه هاى پرتعداد رقيب ايجاد مى كردند، تهمت ها و افتراهايى 

كه بى دليل نثار مجموعه مى شد، به شكل كامل پاسخ داده نمى شود. 
تجربه اين سال ها مى گويد اگر فضا باز شود، فعالان سياسى بايد به 
ــند كه كارهاى زيربنايى سياسى و سازماندهى جديد در  اين باور برس
درون خود داشته باشند و قدرت تشكيلاتى را بالا ببرند. در گذشته گاهى 
ــا وجودى كه قالب آنها نيروهاى  ــتيم. ب در برخى بخش ها حضور نداش
ــتند و قبل و بعد از انقلاب هزينه بسيار داده اند اما آنچنان  ارزشى هس
تبليغ شد كه گويى نيروهاى مذهبى نبايد ارتباطى با ما داشته باشند. 
درعين حال نيروهايى از ما كه در بدنه دولت و مجلس قرار مى گيرند بايد 
بخشى از رسالت خود را اين تلقى كنند كه فرصتى را به كار در جامعه 
مدنى اختصاص داده و حلقه پيوند دولت و مجلس باشند. نبايد از اهميت 
اين مساله غفلت كرد. بايد جامع ديد و از بخشى نگرى فاصله گرفت. اين 

بهترين راهبرد، پس از شرايط سخت هشت سال گذشته است. 
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ماجراى تامل برانگيز اصولگرايى ما
4- اشتغال به خطرات محسوس و غفلت از خطرهاى نامحسوس

ــوس و دو خطر نامحسوس روبه رو بود.  ــلامى با سه خطر محس نظام نوپاى اس
خطرات محسوس عبارت بودند از: خطر كودتا و دخالت نظامى، خطر جنگ داخلى 
با تحريك و حمايت خارجى، خطر درگيرى با يكى از كشورهاى همسايه. از قضا هر 
سه خطر، عملا آزمايش شدند اما كارآيى، نداشتند. هم با كودتا روبه رو بوديم هم با 
ــتقيم و هم با حمله خارجى. اما مردم ما با يكپارچگى و رهبرى  دخالت نظامى مس
قوى، همه اين خطرات را پشت سر گذاشتند. اما دو خطر نامحسوس كه در درازمدت 
اين نظام را تهديد كرده و جدى تر از سه خطر قبلى است همچنان وجود دارد: خطر 
فشار اقتصادى و اجتماعى كه از درون، مردم ما را دچار مشكل مى كند و همچنين 
تلاش براى تغيير محتواى نظام و چشم پوشى از اصول و لوازم انقلاب، با به كارگرفتن 
ــى و علمى داخلى. اصولگرايان بايد از طرفى عملكرد دولت و  شخصيت هاى سياس
مديران اقتصادى كشور را به دقت زير نظر مى داشتند و از طرف ديگر مواظب فرآيند 
فرهنگى جامعه مى شدند. براى اينكه شكست برنامه هاى اقتصادى از اميد مردم به 
اين نظام كاسته، به نارضايتى آنان مى افزود و نيز نداشتن يك برنامه علمى، اقتصاد 
ــور را دچار نابسامانى كرده، نابرابرى طبقاتى را افزايش مى داد. چنان كه با همه  كش
تاكيد نظام و قانون اساسى بركاهش نابرابرى اين نابرابرى افزايش يافت. از طرف ديگر 
با بى توجهى اصولگرايان تدريجا ثروت در جامعه ما، جاى ارزش هاى معنوى را گرفت.  
5- به روز نكردن شعارها و موضوعاتى كه تبليغات بر آنها متمركز مى شد. در ادامه 

به موارد ديگر به صورت تيتروار اشاره مى كنم. 
ــخير به جاى تدبير 8- هوش و تعهد  6- تماميت خواهى به جاى تنجيم 7- تس
ــايل فرعى به جاى نيازهاى اقتصادى 10- توجه به  به جاى تخصص 9- توجه به مس
ظاهر و غفلت از رفتار 11- توجه به عمل، غفلت از آثار 12- توجه به دينداركردن به 
جاى انسان سازى 13- توجه به فروع به جاى اصول 14- توجه به رفتار هياتى به جاى 
ــيت هاى جهانى 15-توجه به مسايل جزيى و شخصى به جاى عوامل اثرگذار  حساس
ــاى دزدى و اختلاس) 16- غفلت از  ــه به كراوات، به ج ــطح جامعه. (مثلا توج در س
نظرسنجى 17- ورود به رانت خوارى و ثروت اندوزى 18- توجه به آيين نه عمل روزمره 
و هميشگى اشخاص؛ و موارد ديگر مخصوصا مسايل مربوط به هدف هاى سوم و چهارم 
ــرفصل ها مطرح خواهيم كرد و نيز به  ــده آنها را نيز به اختصار و با ذكر س ــه در آين ك
مشكلات علوم انسانى و مسايل فرهنگ عمومى به اختصار خواهيم پرداخت در مرحله 
دوم، اين سرفصل ها را با سرفصل هاى ديگرى كه بر آنها خواهيم افزود، پس از گردآورى 

شواهد و مدارك لازم، با تفصيل بيشتر به صورت يك كتاب، منتشر خواهيم كرد. 

 اشرف بروجردى
 معاون وزارت كشور دولت اصلاحات

حامد طبيبـى: اولويت فعاليت براى اصلاح طلبانى كه 
حالا پـس از يك دوره خاص هشت سـاله، يك دولت 
تحول خواه، همسـو با انديشـه اعتدال و اصلاحات را 
مستقر مى بينند، چيست؟ اينكه دعوت رييس جمهور 
را بپذيرنـد و در مناصـب عالى وزارتـى، معاونت هاى 
رياست جمهورى، سازمان هاى دولتى و... به برون رفت 
از شـرايط هشت سال گذشـته يارى رسانند يا اينكه 
اصالت بخشـى به كار در جامعه مدنى و توانمند سازى 
و بارورسـاختن فعاليـت در همـه حوزه هـاى بخش 
خصوصى را همچنان در دسـتور كار داشـته باشند؟ 
احمـد پورنجاتى معتقد اسـت كه انتخـاب ميان اين 
دو گزينه، بى معناسـت چراكه سازوكارى كه در تفكر 
اصلاح طلبى ايجاد شده به گونه اى است كه اگر برخى 
مديـران توانمنـد اين جريـان، براى محقق سـاختن 
شـعارهاى انتخاباتى دولت اعتـدال و اصلاحات، وارد 
دستگاه اجرايى شوند همچنان بخش عمده اى از آنان 
با محوريت نقطه كانونى راهبرى اصلاح طلبان، فعاليت 
در جامعـه مدنى را بـه پيش خواهند بـرد. اين فعال 
سياسى خوشنام اصلاح طلب كه به سبب علاقه مندى 
به هنـر و فرهنـگ، با اهالـى اين حوزه نيز حشـر و 
نشر داشـته و معاونت سـازمان صداوسيما و رياست 
كميسـيون فرهنگى مجلس ششـم را نيز در كارنامه 
دارد در گفت وگـو با «شـرق» به بيـان نكاتى پيرامون 
فعاليـت در دولت و جامعه مدنـى پرداخت كه حاوى 
نكات تامل برانگيزى اسـت. پورنجاتى عضو شـوراى 
مشـاوران رييس جمهور دوران اصلاحات نيز هسـت 
و در لابـه لاى گفت وگو، گـذرى هم به نقش اين محور 
در فعاليت در جامعه مدنى داشت كه در ادامه مى آيد. 

در سـال هاى بعد از انقلاب، جريان چپ و تالى  �
آن يعنى اصلاح طلبان در مقاطعى، دولت و مجلس 
را در اختيـار داشـتند و در مقاطعى هم به شـكل 
خودخواسـته از حضور در انتخابـات كناره گيرى 
كرده يا اينكه امكان حضور براى اين جريان فراهم 
نشـده اسـت. حال كه دولتى با گرايش اعتدال و 
اصلاحات بر سـر كار آمده و نيروهاى اصلاح طلب 
نيز بعضا چه براى تصـدى وزارتخانه ها يا مناصب 
اجرايى ديگر دعوت به كار شـده اند، اولويت با اين 
اسـت كه نيروها بيشـتر در حـوزه جامعه مدنى، 
احزاب، تشـكل هاى مردم نهـاد و بخش خصوصى 
اقتصاد فعاليت كنند و به قوام و قدرتمندشدن اين 
حوزه نوپا كمـك كنند يا اينكه درگير كار اجرايى 
شوند و در بخش هايى كه اعلام نياز كرده، مشغول 
به كار شـوند؟ اين پيش فرض نيز وجود دارد كه با 

توجه به شـرايط موجود كشـور، كار اجرايى قطعا 
دشـوار خواهد بود و هر كس وارد شـود بايد تمام 

وقت خود را به آن اختصاص دهد. 
اين دو موقعيت يا نقش و اولويت هر كدام از اينها، 
ــر مى تواند مورد توجه قرار گيرد و آن  از منظرى ديگ
ــت كه آيا اتفاقى كه در 24خرداد رخ داد و به  اين اس
تشكيل دولتى همراه با انديشه و جريان تحول خواهى 
ــت يا اينكه حاصل نوعى كنش  انجاميد يك اتفاق اس
ــده حاصل از فعاليت مدنى  ــنجيده و انديشيده ش س
جريان اصلاحات است؟ پاسخ من اين است كه حتما 
ــده اى  ــنجيده، عقلانى و حساب ش حاصل فرآيند س
ــت.  ــوده كه اقتضاى كار اصلاح طلبى نيز همين اس ب
ــت باشد؛ بنابراين ما اين فرآيند را  اگر اين گزاره درس
ــم يا نيمه كاره رها كنيم.  هيچ گاه نبايد ناتمام بگذاري
ــانى كه اعتقاد و باور دارند كه چاره  ما يعنى همه كس
ــد تحولات اجتماعى در  اجتناب ناپذير روند رو به رش
جامعه ايران، مشى اصلاح طلبى است پس با پذيرش 
اين مولفه، اين فرآيند همواره بايد به عنوان بستر اصلى 
در رودخانه اى كه حداكثرى كردن منافع و مصالح ملى 
هدف آن است پربار و جارى باشد. بنابراين هر تقسيم 

كار و انتخابى بايد با توجه به حفظ موجوديت جريان 
اصلى رودخانه و كليت آن صورت بگيرد و اصلاح طلبان 
ــز با توجه به همين باور، فعاليت هاى خود را از اين  ني

پس نيز پيش مى برند. 
ممكن است كمى مصداقى تر صحبت كنيد؟ به  �

هـر حال وقتى پاى انتخاب در ميان باشـد، امكان 
حضور در هر دو وجه امكان پذير نيسـت. چه بايد 

كرد؟ 
ــى صحبت كنيم به نظر من  اگر بخواهيم مصداق
ــبى و عملى پايدارماندن  تا آنجا كه براى تضمين نس
جريان اصلاحات و جريان تحول خواهى و فعاليت هاى 
ــت انتخاب  ــت و همچنين در خدم ــى لازم اس مدن
مردم بودن و براى احترام به راى آنها، بايد همه نيروها 

ــب و شايستگى هايى كه دارند- خود را  -البته با تناس
ــور بگذارند و  در اختيار مجموعه مديريت اجرايى كش
توانايى هاى خود را عرضه  كنند. اين در صورت دعوت 
رييس جمهور محترم است و در صورت اعلام نياز آنها. 
در عين حال اين عرضه كردن نبايد به صورت انتخاب 
بين اين دو ساحت يعنى دولت يا جامعه مدنى باشد. 
ــاس كند كه دو گزينه  ــى نبايد احس به نظر من كس
ــودش به يكى از اين دو، اولويت  در پيش رو دارد و خ
مى دهد. خير! مبنا بايد اين باشد كه تا چه حد نقشى 
كه انتخاب مى كند، نقش كنشگر در عرصه فعاليت هاى 
مدنى يا نقش كمك كننده به دولت يا دستگاه اجرايى 
به عنوان پاسخگويى به مطالبات جامعه و «ضمانت دار» 
ــان تحول خواهى خواهد  ــردن و «پا دار» كردن جري ك
ــود نه اينكه  بود و به كداميك از اين دو طلبيده مى ش

خودش انتخاب كند. 
تا اينجاى كار كه به وقايع بعد از 24خرداد نگاه  �

مى كنيم، به نظر شما اين مهم رخ داده است؟ 
ــاى كار رخ داده و من كمتر  ــه اين اتفاق تا اينج بل
ــده و اصلى تفكر  ــاى شناخته ش ــم كه نيروه مى بين
ــا، تقلا و تلاش كنند كه  اصلاح طلبى با تمام طيف ه
به هر نحو ممكن وارد دولت شوند و احساس كنند آن 
فعاليت هايى كه اشاره كردم و به ويژه در اين چهار سال 
در سطح جامعه مدنى دنبال شد و به خلق 24خرداد 
انجاميد، يك پروژه بوده كه به اتمام رسيده و حالا همه 
ــوند و از فرصت پيش آمده استفاده  بايد وارد دولت ش

كنند. 
خود رييس جمهور و مشـاوران تاكيد دارند كه  �

عكس اين اتفاق رخ داده و حداقل در مديريت هاى 
ارشـد اعم از وزارتخانه ها و معاونت ها، گزينه هايى 
كه توسط كارگروه هاى تخصصى براى اين سمت ها 
پيشنهاد شـده اند عمدتا خواستار حضور ديگران 
در اين سـمت و دادن مشـاوره به آنان بوده اند و از 
پذيرفتن مسووليت سـر باز زده اند نه به اين دليل 
كه آمادگى كار ندارند يـا كار براى مردم را افتخار 
نمى دانند، تنهـا به اين دليل كه ايـن تلقى ايجاد 
نشـود كه آنان به دنبال اين مسووليت ها بوده اند. 
بر خلاف گذشته به نظر مى رسد فعاليت در بخش 

خصوصـى، احـزاب و جامعه مدنـى داراى اهميت 
قابل توجهى شده است. 

ــيارى  ــت. براى بس بله اين رويه اين روزها بوده اس
ــاى كارگروه ها مطرح بودند  از وزارتخانه ها، خود روس
ــتند مسووليت اجرايى نپذيرند اما بعضا  اما اصرار داش
ــتان فكرى و نظام  ــاق افتاده و در يك بده بس اين اتف

تصميم گيرى، قرعه فال به نام آنها افتاده است. 

پس شـما اعتقاد داريد هر كسى بايد بر اساس  �
اولويت هاى خود عمل كند و در عين حال ببيند به 
كدام سو طلبيده مى شود. تا اينجاى كار، اينچنين 

بوده است؟ 
ــله مراتب آن،  ــه دولت به مفهوم كابينه و سلس بل
ــد لازم از نيروهايى كه با گفتمان  ــا بايد در ح طبيعت
غالب و اصلى جريانى كه جامعه به آن تمايل پيدا كرده 

ــت اداره شود كما اينكه اين حالت پيش آمده و بر  اس
همين اساس امور اجرايى اداره شده و مى شود. جالب 
اين است كه نه تنها به اذعان برآيند تفكر اصلاح طلبى 
ــرا كه واقعيت هاى  ــه اصولگرايان منصف و واقع گ بلك
جامعه را درك كرده اند، آنچه در سبد نيروهاى اصلى 
دولت گذاشته شده مجموعا نيروهاى كارآمد، شايسته 

و مناسب بوده اند.

ــاختن  ــكلى بوده كه جز مطرح س  اين روند به ش
ــته اند از كابينه ايرادى بگيرند.  دلايل سياسى، نتوانس
ممكن بود در يك مورد وزارت ورزش و جوانان بگويند 
ــت صورت  ــر و جامع تر مى توانس انتخاب تخصصى ت
گيرد و دليل مخالفت ما، سياسى نبود اما در مورد دو 
وزارتخانه ديگر، مردم هم متوجه شدند كه مخالفت ها با 
پشتوانه فضا سازى سياسى صورت گرفت. پس تا اينجا 

ــدن و اولويت فردى، همه  ــاس همان طلبيده ش بر اس
ــرمايه عملياتى دولت با نيروهايى كه نه با اكراه كه  س
از سر احساس وظيفه و احساس مسووليت حضور پيدا 
كردند، پديد آمده است. با اين تقسيم بندى، خط كشى 
و اولويت گذارى كه من نوعى به صورت عقلايى و عقل 
ــبه كنم كه حضور  جمعى جريان اصلاح طلب، محاس
ــت اين جريان كمك مى كند،  در كدام بخش به كلي
موافقم. كار در دولت يا فعاليت براى جامعه مدنى، دو 
بخش جدا نيست بلكه در واقع دو موقعيت براى يك 
ــت. دو موقعيت  ــت. مهم درك اين نكته اس هدف اس
ــح دادن يكى بر  ــث ترجي ــك هدف؛ پس بح براى ي
ديگرى نيست. بحث متناسب بودن است كه چه كسى 

متناسب با كدام حوزه مى تواند موثرتر باشد. 
تجربه اى از دوره اصلاحات وجود دارد كه عمده  �

نيروهاى اصلاح طلب و آنهايى كه دوم خرداد را در 
كنار مردم پديد آوردنـد، اگرچه اهتمام خود را بر 
گسـترش احزاب، مطبوعات و رسانه هاى مستقل 
بخـش خصوصـى گذاردند امـا تقريبـا جملگى 
درگير كار اجرايى شـدند و رسـيدگى به كارهاى 
تشـكيلاتى، دانشـگاهى و... كمرنگ شد. اما مثلا 
حزب عدالت و توسعه تركيه با وجودى كه دولت را 
در اختيار دارد، حتى مديران ارشد دولت همچنان 
زمان مشـخص روزانـه را بـه كار حزبى اختصاص 
مى دهنـد چون تربيت كادر و ارتباط با هواداران را 
مكمل كار دولت خـود مى دانند. در ايران هر دوى 

اينها با هم، امكان پذير است؟ 
خير درخصوص دولت فعلى شدنى نيست چرا كه 
ــكيل نداده است. واقعيت  يك حزب خاص، دولت تش
اين است كه ارتباط ارگانيك و تشكيلاتى نيروهايى كه 
وارد مجموعه دولت مى شوند بايد با متروپل هاى فكرى 
و سياسى متبوع خود برقرار باشد و قاعدتا هم هست. 
اما تركيبى كه در دولت است يك تركيب چندجانبه 
ــت. به قول آقاى  ــت نيس ــت و از يك تفكر يكدس اس
دكتر روحانى، اين كابينه فراجناحى و «وصولگراست» 
ــف كرده پايبند  ــه هدف هايى كه دولت تعري يعنى ب
هستند و مثل دواير متقاطع، قطاع هاى مشتركى بين 
گرايش هاى آن ايجاد شده و دارند كار را پيش مى برند. 

اتفاق مهمى كه در اين هشت سال رخ داد و من توضيح 
دادم اين است كه آن ساختار، ساز و كار و به اصطلاح 
فرآيندى كه مى بايست به وجود  آيد براى اصالت بخشى 
به فعاليت هاى بيرون از قدرت جريان اصلاح طلب، در 
ــطح اتفاق افتاده است. اين يعنى تكميل  بالاترين س
تجربه دوران اصلاحات و ترميم كاستى هاى آن مقطع. 
ــه آقاى خاتمى به  ــال هايى ك يعنى امروز برخلاف س
عنوان نماد اصلاح طلبى درگير كار اجرايى بود اما عملا 
پرهيز مى كرد از پذيرش نقش و لوازم راهبرى جريان 
اصلاحات، ايشان به ايفاى نقش مى پردازد. در واقع از 
آن فضا فاصله گرفتيم و دوستان بسيار ديگرى هم يا 
ــوراى مشاوران و نقطه  در همين موقعيت در كنار ش
كانونى حضور دارند يا به اشكال ديگر، كار خود را انجام 
ــى از نيروهاى توانمند كه هر يك  مى دهند. اگر بخش
در حوزه خود، شناخته شده، صاحب تفكر و توانمندى 
ــوند و مسووليتى  ــوى دولت دعوت ش هستند، از س
بپذيرند، اشكالى ندارد اما بخش عمده اى نيز به نظرم 
همچنان در بخش غيردولتى سياست و جامعه حضور 
دارند و اين نگرانى وجود ندارد. نكته ديگرى هم لازم 
به ذكر است. نمى توان بين ايران و كشورهايى كه در 

آنها كار حزبى نهادينه شده است قياس كرد. ما حزب 
يا تشكيلاتى مثلا شبيه حزب عدالت و توسعه اردوغان 
نداريم به آن مفهوم كه بگوييم فرض كنيد كسى كه 
وزير شده و در عين حال مسوول دفتر سياسى حزب 
ــيند و كار  ــت، بعد از ظهر برود در حزب خود بنش اس
تشكيلاتى كند. البته احزاب و جريان هايى كه مربوط 
به شوراى هماهنگى جبهه اصلاحات هستند حضور 
دارند اما به سبب مشكلات اين سال ها، به شكل فراگير 
ــد و در عين حال يك حزب هم پيروز  عمل نمى كنن
انتخابات نشده است. جريان تحول خواهى پيروز شده 
است كه بايد در حوزه فعاليت هاى مدنى كنش گرى، 
تشخيص و فرصت داشته باشد تا «بال گسترى» كند 
ــت و كمابيش هم دارد  كه به نظر من اين مدنظر اس

دنبال مى شود. 
فعالان سياسى، صنفى و مدنى بعضا از استادان  �

دانشگاه، مديران سابق كشور و نمايندگان مجلس 
و افراد نخبه كشور هستند. در هشت سال گذشته 
بـه دليل اينكه پتانسـيل آنان مورد اسـتفاده در 
دسـتگاه اجرايى و قانونگذارى و ساير نهادها قرار 
نگرفـت، فرصتى بـراى كار اجرايى نداشـتند اما 
با همـه محدوديت ها، در تشـكل هاى غيردولتى 
و احـزاب فعاليـت كردند. ما نمود ايـن فعاليت ها 
ماننـد همايش و كنگره، ارگان حزبـى و... نديديم 
اما بسـيارى از ناظران معتقدند كه اثر فعاليت هاى 
آنها، بخش مهمى از حركت 24خرداد را سامان داد. 
از اين پس با بازشـدن نسـبى فضا، فعاليت ها بايد 

چگونه دنبال شود؟ 
معلوم است غلبه فضاى امنيتى شده و قطبى كردن 
شرايط جامعه بعد از اتفاقات 88 مجال اين را نمى داد 
كه اين قبيل فعاليت ها از «مستورى» بيرون بيايد. پس 
ــزه هم بود، انگيزه هم  ــت، انگي واقعيت آن وجود داش
ــع ملى و جامعه بود.  ــلا پاكيزه و در خدمت مناف كام
خب وقتى هست حتى اگر پرده روى آن افكنده شود 
ــود و اعلام وجود خواهد كرد كما  بالاخره ديده مى ش
اينكه وجود آن، اثر عملى داشت و در هر دو سو يعنى 
ــد. «جنين» در عربى به  ــيون ديده ش جامعه و سياس
مفهوم پنهان است. «جنين» اين پتانسيل مورد اشاره 
ــما بود و زهدان آن، جامعه مدنى و اين بچه متولد  ش
ــد. حالا با در نظرگرفتن جميع جوانب و شرايط و  ش
ــته، به نحوى كه حساسيت هاى  البته تجربيات گذش
بى دليل ايجاد نشود و همه چيز شفاف و در چارچوب 
ــكل كاملا فعال و پيگير پيش  ــط قانونى اما به ش رواب
برود، بايد كار را توسعه داد. من هميشه مى گويم اگر 
10 يا 20نفر نيروى همراه در هر حوزه اى حضور دارند، 
با هم يك فعاليت صنفى، فرهنگى، مدنى و اقتصادى 
را ساماندهى و با جديت پيگيرى كنند. لزوما نبايد اين 

فعاليت ها سياسى باشد. 
هر كسى شخصيتى دارد كه در نهاد خانواده تعريف 
ــود و شخصيت دوم را بايد پيدا كند. شخصيت  مى ش
ــت. اينكه مثلا من  ــخصيت مدنى انسان هاس دوم، ش
به عنوان كسى كه رشته پزشكى خوانده ام هويت دوم 
خودم را انتخاب كنم و در نهادهاى مدنى و صنفى، به 
كار در اين حوزه اهتمام بورزم. اين يك امر اجتماعى 
است كه گستره بسيار وسيع ترى دارد. مى توان راجع 
به مسايل زيست محيطى، فرهنگ عمومى، كارآفرينى 
ــرد همه اينها نيز به نظر من مى تواند اتفاق  و... كار ك

بيفتد. 

ــه درباره  ــم، رخدادى بود ك ــورى يازده ــت جمه انتخابات رياس
ــت.  ــده اس ــى در همين زمان كوتاه بيان ش ــاى متفاوت آن ديدگاه ه
«سياست ورزى» مداوم اصلاح طلبان كه از ماه ها پيش از آن در شوراى 
ــاوران سيدمحمد خاتمى-  ــوراى مش ــتى» اين مجموعه- ش «بالادس
ــد و رويه اجرايى شوراى هماهنگى جبهه اصلاحات و البته  دنبال ش
فعاليت هاى گاه وبيگاه برى احزاب اصلاح طلب- در حد بضاعت فضاى 
سياسى پس از خرداد 88- ثبت نام آيت االله هاشمى رفسنجانى و موج 
برخاسته از آن و سرانجام حمايت چهره هاى محورى از حسن روحانى 
و اقدام تاريخى محمدرضا عارف، شرايطى را رقم زد كه سال پيش از 

آن، هيچ گونه دورنمايى پيرامون آن وجود نداشت. 
ــر كار آمده است كه هدف گذارى كرده تا «خرد  حال دولتى بر س
ــته» دولت هاى پيش از دولت احمدى نژاد را بار ديگر به صحنه  انباش
ــوان، در اردوگاه  ــور طبيعى بخش قابل توجهى از اين ت بياورد. به ط
اصلاح طلبان تقسيم مى شود. آنها كه پس از خرداد 84، باور داشتند 
كه بايد نقاط ضعف را برطرف كنند و يكى از اصلى ترين اين كاستى ها، 
به كار در احزاب، تشكل هاى صنفى، مدنى و اقتصادى بخش خصوصى 
بازمى گشت. بذر اين تشكل ها در دولت اصلاحات كاشته شده بود اما 
به دلايل بسيارى، امكان به ثمررسيدن آن به شكل كامل، دست نداد. 
ــتقلال را به تشكل هاى  رييس جمهور يازدهم مى گويد مى خواهد اس
صنفى و مدنى بازگرداند، فضاى دانشگاه را «دانشگاهى» كرده و نشاط 
سياسى و فعاليت هاى دانشجويى را به آن بازگرداند و افزون بر اينها، 
ــده «كار سياسى» احزاب را در چارچوب قانون فراهم  بستر تخريب ش
ــكل اصلاح طلبانى كه در جامعه مدنى در  ــازد. در اين صورت مش س
هشت سال گذشته با موانعي مواجه بودند، براى قوام بخشيدن به اين 
ــاز»، كمى آسان مى شود. از سوى ديگر دولت  فعاليت مهم و «آينده س
نيز به همراهى بخشى از نيروهاى اين جريان براى بازسازى اين حوزه 
و نيل به توسعه پايدار نياز دارد. حال اولويت با كدام يك از اين دو مولفه 
ــت؟ اين در حالى است كه «امر مرسوم» قدرت و پيشه «سياست»  اس
ــت و يك نيروى  ــالار، «گردش» آن اس در جوامع با نظام هاى مردمس
سياسى گاهى در ساختار رسمى حاضر است و گاهى نيست. گردش 
به اين مفهوم كه هر يك از جريان هاى سياسى كه با دكترين اقتصادى، 
فرهنگى و جامعه شناختى مشخص براى اداره كشور به نمايندگى از 
ــاى فكرى مردم آن جامعه، قدم به ميدان رقابت مى گذارند و  طيف ه
با راى مردم آن را كسب مى كنند، بايد خود را براى روزهاى «نبودن» 
در ساختار رسمى نيز مهيا سازند. در اين ميان، حضور در «حاكميت» 
چه در نهاد قانونگذارى باشد و چه در دستگاه اجرايى (دولت)، الزاماتى 
ــع دموكراتيك دارد و همچنين قواعد و لوازمى. پايبندى به  در جوام
ــى براى ركن ركين  ــى از اصول بنيادى كار سياس ــن مولفه ها، يك اي
ــت. حزبى كه بر اساس نوع نظام  ــالار، يعنى «حزب» اس نظام مردمس
سياسى -اعم از پارلمانى، مختلط، رياستى و...- خود را به مردم عرضه 
مى كند، از ميان آنها دست به عضوگيرى مى زند و در صورت امكان، 
ــود. حزب اعضايى دارد كه هر كدام براى  ــاختار قدرت مى ش وارد س
ــمت هاى مشخص وزارتى و حتى كميسيون هاى مجلس،  يكى از س
ــى در اين خصوص دارند.  ــگاهى و تجرب تعليم ديده يا تخصص دانش
ــند، خود را موظف به پاسخگويى  اين نيروها وقتى به قدرت هم برس
به «ركن چهارم دموكراسى» يعنى مطبوعات (رسانه ها) مى دانند كه به 
نمايندگى از مردم، شعارها و وعده هاى انتخاباتى گروه حاكم را مطالبه 
مى كنند. البته در صورت لزوم، تشكل هاى صنفى و مدنى نيز از مردم 
خواهند خواست كه  بر خواسته هاى خود پافشارى و آن را به گوش 
مسوولان برسانند. در اين ميان اما اتفاق جالب توجه ديگرى نيز رخ 
مى دهد. احزاب و جريان هايى كه در انتخابات، ناكام مانده اند، «دولت 

سايه» تشكيل مى دهند و به طور جدى و تمام وقت، همه فعاليت هاى 
ــانه هاى خصوصى ديدارى  ــم را زير نظر مى گيرند. از رس حزب حاك
ــتفاده  ــنيدارى و مطبوعات براى بيان انتقادات و نظرات خود اس و ش
مى كنند تا دولت به بيراهه نرود. آنها اين نقادى را عامل توسعه پايدار 
مى دانند و در احزاب، به اعضاى خود آموزش مى دهند كه اگر روزى 
ــتند به حزب رقيب احترام بگذارند و  وارد قدرت شدند، موظف هس
ــت ندهند. به هر حال  ــتركى به نام «منافع ملى» را از دس حوزه مش
ــت كه به نظام هاى مردمسالار تعلق دارد  چرخش نخبگان امرى اس
بنابراين كمتر مى توان براى آن در ايران قبل از انقلاب، قرينه اى يافت 
چه اينكه نظام هاى شاهنشاهى به شيوه قديم، فرصت اينگونه امور را 
فراهم نمى كردند. پديده هايى چون ميرزاتقى خان فراهانى و قائم مقام، 
مدتى كوتاه در دوره مشروطه، مقاطعى «مستعجل» در تاريخ معاصر 
مانند مجلس شانزدهم شوراى ملى، تك ستاره هايى چون دكترمحمد 
مصدق و قضيه ملى شدن صنعت نفت و همچنين معدود فرصت هايى 
براى يك نخبه در راستاى ايجاد اصلاحات مثل نخست وزيرى دكتر 
على امينى، اثرات پذيرش از روى ناچارى حضور حداقلى نخبگان در 

ساختار رسمى در آن مقطع بوده است. 
تصويرى از بعد از انقلاب 

با پيروزى انقلاب اسلامى و استقرار مدلى از مردمسالارى در كشور، 
با انتظاري كه وجود داشت شرايط تغيير كرد. به باور صاحبنظران، تغيير 
ــال گذشته، تلاشى براى اين  ــى در 34س دولت ها و جريان هاى سياس
«چرخش» در سطوح مختلف حاكميت بوده است هر چند در پاره اى از 
موارد، با انتقاداتى نيز مواجه شده و در پيش گرفته شدن برخى رويه ها در 
چند سال اخير، با اين قاعده سرناسازگارى داشته است. پس از انقلاب و 
همزمان با همه پرسى نوع نظام و انتخابات خبرگان قانون اساسى، دولت 
موقت مهندس مهدى بازرگان، اداره كشور را به دست گرفت. موسس 
تشكل «نهضت آزادى ايران» در دوران پهلوى به عنوان يكى از نيروهاى 
سياسى منتقد در دوران مبارزه، پس از انقلاب نيز مورد وثوق بنيانگذار 
ــلامى بود. انتخابات مجلس اول به اذعان بسيارى از  فقيد جمهورى اس
چهره هايى كه چندين دوره حضور در پارلمان را تجربه كردند، قوى ترين 

دوره مجلس به شمار مى رود. تقريبا تمام چهره هاى اصلى كشور در سه 
ــوت نمايندگى درآمدند. با اين حال  ــته، در آن دوره به كس دهه گذش
ــاص فضاى انقلابى بود. نيروي ملي-  برخى اختلافات، ويژگى هاى خ
ــى انگشت شمار به دست آوردند  مذهبي در مجلس دوم نيز چند كرس
و به تدريج، از ساختار رسمى حذف شدند. اعضاى شوراى فعالان ملى 
مذهبى و نهضت آزادى و برخى گروه هاى پيرامونى آنها هيچ گاه پس از 
اين اتفاق، سياست ورزى و دنبال كردن ايده هاى خود براى اداره كشور را 
تعطيل نكردند. آنها دست به فعاليت هاى خيريه زدند، كارهاى اقتصادى 
ــانه هايى در حد توان و مقدورات براى خود ايجاد  را پيش گرفتند، رس
كردند و چهره هاى محورى چون مرحوم مهندس بازرگان، دكتر يداالله 
سحابى، مهندس عزت االله سحابى، دكتر ابراهيم يزدى و... حتى خود را 
براى انتخابات مجلس و رياست جمهورى كانديدا كرده و حتى يك بار 
ــت ورزى» در  ــدند. «سياس در انتخابات مجلس، تاييد صلاحيت هم ش
كنار ديگر فعاليت هاى دانشگاهى، اقتصادى، فرهنگى و به ويژه كارهاى 
اجتماعى، دغدغه آنها بود و آن را در ساحت غيررسمى پيگيرى كردند 

و اعضاى اين تشكل ها، همچنان به اين مشى باور دارند. 

حضور در ساختار رسمى
رفتن نيروهاى ملى- مذهبى، ماجراى اختلافات جناح هاي انقلاب و 
بروز برخى اختلاف نظر ها در ميان اعضاى جامعه روحانيت، اتفاقى ناگزير 
را در پى داشت كه بعدها در سپهر سياسى كشور، اثرات قابل توجهى 
داشت. همه اينها در زمان مجلس دوم به وقوع پيوست و اعلام تشكيل 
مجمع روحانيون مبارز توسط چهره هايى كه عموما نزديكى بيشترى 
ــلامى داشتند، دو قطبى جديدي را در  با بنيانگذار فقيد جمهورى اس

كشور شكل داد كه هنوز هم با تغييرات اسمى و محتوايى، پابرجاست. 
ــور، همه و همه باعث  ــوم به چپ به تحولات كش نوع نگاه جناح موس
ــد، جناح موسوم به راست در شرايط مغلوب قرار گرفته و نشستن  ش
بر كرسى مجلس براى بسيارى از نمايندگان وابسته به اين جناح، در 
دوره سوم ميسر نشود. اين چهره ها اما عموما توانستند وارد نهادهاى 
ــوند و طول دوران مجلس سوم را- كه تقريبا به طور كامل  انقلابى ش
ــكل  در اختيار جريانات نزديك به مجمع روحانيون مبارز بود- به ش

كامل از ساختار رسمى بيرون نبودند. در عين حال پس از رحلت امام 
ــور، فرصت  ــازندگى و تغيير در رهبرى كش و روى كارآمدن دولت س
ــمى بازگردند  ــد تا بار ديگر به عرصه هاى رس كامل براى آنها مهيا ش
ــم دولت و هم مجلس چهارم را در اختيار بگيرند. اعضاى مجمع  و ه
ــوم به گروه هاى خط امام و حلقه هاى  روحانيون مبارز، نيروهاى موس
ــفارت آمريكا با تابلوى  ــغال س جوان تر آنها كه عموما در ماجراى اش
دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، وارد فعاليت سياسى هم شده بودند 

و بعدها در انجمن هاى اسلامى و دفتر تحكيم وحدت به فعاليت ادامه 
دادند، تقريبا از ساختار مديريتي بيرون مانده بودند. با اين حال نگاهى 
به اسناد و شواهد و همچنين با نظر به گفته هاى فعالان سياسى كه 
آن مقطع را درك كرده بودند، همچنان «حرمت» ها بر سر جاى خود 
بود و حتى چهره اى نظير آيت االله هاشمى رفسنجانى تلاش داشت تا 
«فراجناحى» عمل كند و در دولت اول وى مى شد چهره هاى شاخص 

جناح چپ را- البته به صورت انگشت شمار- ديد. 

تحصيل، تحقيق و كار رسانه اى
ــرايط سبب شد جوان ترهاى اين جريان، راه تحصيل را در پيش  ش
بگيرند. بخشى از آنها نيز در كنار آيت االله سيدمحمد موسوى خويينى ها 
ــتراتژيك نهاد رياست جمهورى در كنار هم قرار  در مركز تحقيقات اس
ــازى و سنجش ميزان الحراره جامعه را كليد  گرفتند تا كار گفتمان س
بزنند. اين تشكيلات بعدها با رفتن آيت االله موسوى خويينى ها به حسن 
ــد و پس از پايان دوران رياست جمهورى آيت االله  ــپرده ش روحانى س
هاشمى رفسنجانى، به مجمع تشخيص مصلحت نظام برده شد و البته 
تشكيلات مشابهى در «نهاد» باقى ماند كه محمدرضا تاجيك، اداره آن 
را در دولت سيدمحمد خاتمى بر عهده گرفت. اصلاح طلبان در مقطع 
ــاختار  ــش از دوم خرداد، تا حدى كار در فضاى جامعه به دور از س پي
مديريت را تجربه كرده بودند كه البته امرى غيرقابل مقايسه با دوران 
هشت ساله احمدى نژاد است. در آن مقطع برخى از نيروهاى جناح چپ 
در برخى نهادهاى دولتى و مجلس پنجم حضور داشتند و نگاه به آنان 
و فعاليت هاى رسانه اى يا تحقيقاتى آنان، شبيه دوران پس از انتخابات 
88 نبود. براى مقال سعيد حجاريان و عليرضا علوى تبار از مشهور ترين 
ــامان دادند و به  ــى را س چهره هايى بودند كه كارهاى مطالعات سياس
امور پژوهشى همت گماردند. تاسيس روزنامه «سلام» و آغاز كار دوباره 
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و ارگان آن يعنى «عصر ما» نيز فرصتى 
براى كار رسانه اى و مطالعاتى براى نيروهاى نزديك به اين جريان فراهم 
ــيارى ديگر از چهره هاى جوان تر و اعضاى سازمان مجاهدين  كرد. بس
انقلاب اسلامى در «عصر ما»، به تئورى سازى و افزايش سطح مطالعات 
تئوريك و تقويت بنيه علمى خود مشغول شدند. اينها تنها نمونه هايى از 
اقدامات شخصى چهره هايى است كه در كنار سيدمحمد خاتمى، اتفاق 
دوم خرداد 76 را رقم زدند. اتفاقى كه در كنار «ساخت» حزب كارگزاران 
ــط مديران تكنوكرات و  ــازندگى براى انتخابات مجلس پنجم توس س
منتقد دولت آيت االله هاشمى، فضاى سياست در حوزه غيرحاكميتى را 
شكل مى داد. چپ ها و نيروهاى تكنوكرات دولت سازندگى در شرايطى 
غيرقابل تصور با حضور حماسى مردم در انتخابات دوم خرداد76 و در 
ــط جناح مقابل، «غفلت از تحولات درونى جامعه» نام  سايه آنچه توس

گرفت، بار ديگر به ساختار راه يافتند بى آنكه در اوايل دهه 70 و زمانى 
كه هر كدام به دغدغه هاى شخصى خود مشغول بودند، تصورى از اين 
ــته باشند. شايد اين نتيجه تئورى پردازى و كار در  رويداد در ذهن داش
ــت و شايد هم عوامل جامعه شناسى ديگر در آن  حوزه مدنى بوده اس
ــوراهاى اول  ــش ايفا كرده اند. آنها پى درپى و در جريان انتخابات ش نق
ــدند،  كار روزنامه نگارى را  ــم، راهى نهادهاى رسمى ش و مجلس شش
به كوله بار تجربيات خود افزودند. آنها برشى ديگر از حيات سياسى را 
تجربه كردند كه از قضا، پايه گذار تحولات عميقى در سال هاى اخير شد. 

دولت جوان هاى اصولگرا
ــران جناح اصولگرا بعدها عنوان كردند با اتفاق دوم خرداد عملا  س
ــازمان  ــده بودند. اما نگرانى نبودن س ــار نوعى وضعيت خاص ش دچ
ــيما، كميته  ــت و دارد. صدا و س ــادى براى حضور آنان وجود داش زي
ــازمان تبليغات اسلامى، دانشگاه هاى برخى  امداد امام خمينى(ره)، س
ــت، از جمله مقاصد چهره هاى  نهادهاى انقلابى و مواردى از اين دس
ــان آنها نيز پس از  ــود. چهره هاى جوان و بى نام و نش ــاخص آنها ب ش
ــگ در بخش هاى ميانى دولت ها، فعال بودند نيز كه كمتر  دوران جن

به اين نياز دچار شدند. آنها از اوايل دهه 80 هم به متن اصلى قدرت 
ــگاهى اين جريان نيز تا حدودى، عقبه  آمدند. معدود چهره هاى دانش
فكرى آنها را تامين ساخت و حلقه هاى اطراف محمود احمدى نژاد كه 
ــال هاى پس از انقلاب بودند هم  حاصل همين مديريت هاى ميانى س
ابتدا شوراى شهر دوم و سپس شهردارى را در اختيار گرفتند. زيست 
سياسى، فرهنگى و اجتماعى در بيرون از فضاى رسمى، تقريبا مورد 
نياز آنها نبود به جز موارد معدودى كه به طور خودخواسته به آن مبادرت 
ــبب شد تا جوان ترهاى جناح اصولگرا با  ورزيدند. انتخابات تير 84 س
توجه به شرايط ايجادشده در فضاى سياسى كشور، فرصت حضور در 
نهادهاى مديريتي را هم يك به يك به دست آوردند و نوبت به دوران 
ــيده بود؛ جامعه اى كه در  بازگشت اصلاح طلبان به جامعه مدنى رس
دوران اصلاحات تلاش شد تا نيرومند شود چراكه به باور نظريه پردازان 
ــعه و جامعه شناسى سياسى، دوام و بقاى كشور و توسعه  اقتصاد توس
واقعى آن، در چارچوب كوچك سازى دولت، تقويت بخش خصوصى و 
كار تشكيلاتى و حزبى در همه عرصه هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى 

و اجتماعى و البته امور عام المنفعه، قابل پياده سازى است. 
جامعه مدنى تثبيت مى شود؟ 

نيروهاى چپ كه حالا در كنار مديران تكنوكرات دولت سازندگى به 
واسطه تلاش براى اصلاح برخى روش ها و مناسبات، اصلاح طلب ناميده 
مى شدند، بار ديگر به شرايط پيش از دوم خرداد بازگشتند با وجود اين، 
آنها تاكيد داشتند، كار در ساحت غيررسمى و جامعه مدنى را دوست 
دارند و آن را ادامه خواهند داد. به دانشگاه بازگشتند، معدود روزنامه هاى 
باقيمانده اين جريان، كار فكرى را ادامه داد و برخى نهادهاى مردم نهاد 
و موسسات فرهنگى كه حاصل تلاش هاى دولت اصلاحات بود، به محل 
فعاليت هاى شغلى و زندگى معمول آنها بدل شد. آنها اعلام كردند قصد 
ــوراهاى سوم، مجلس هشتم و از  عافيت طلبى ندارند اما در انتخابات ش
همه مهم تر رياست جمهورى دهم، با همه توان شركت كردند چه اينكه 
ــال بارها و بارها مورد  توقع جامعه از آنها همين بود. وقايع اين هشت س
واكاوى قرار گرفته است. وقايع خرداد 88، هر چند فضايى متفاوت پديد 
آورد كه تا پيش از آن هرگز تجربه نشده بود اما فرصتى بود تا نيروهاى 
منتقد همچنان، پيگير دغدغه هاى خود در فضاهايي باشند كه امكان آن، 
باقى مانده است. از تلاش ها براى «بازنشستگى سياسى» تعجب نمى كنند 
ــته  ــه دهه گذش و آن را مردود مى دانند. از كم توجهى ها به تجربيات س
ــتند اما از اصلاح مناسبات نااميد نشدند و از امكان  كشور گله مند هس
ايجادشده براى سياست ورزى در انتخابات رياست جمهورى يازدهم بهره 
ــتگاه اجرايى مورد اذعان رقباى  گرفتند. برخى سوءمديريت ها در دس
آنها هم قرار گرفت و پيش بينى هاى اصلاح طلبان، به واقعيت بدل شد. 
دولت اعتدال برآيند همين تلاش ها بود و برخى پژوهش هاى كاربردى 
ــتراتژيك به رياست حسن روحانى  صورت گرفته در مركز تحقيقات اس
ــال، حالا امكان پياده شدن در دولت را دارد و اين هم از  در اين هشت س
عجايب سياست در ايران است. همه نيروهايى كه در اين هشت سال، به 
ــگاه برگشته بودند يا حتى امكان كار در حوزه هاى علمى را هم از  دانش
دست دادند، زيست در جامعه مدنى را تمرين كردند كه «ارزشى بيش 
از زيست در ساحت سياست دارد.» از مرداد 92 تا خرداد 96، دولتى بر 
ــوولان آن، محدوديت هاى هشت سال گذشته را  ــر كار است كه مس س
لمس كرده اند. توصيه ناظران سياسى و كارشناسان در اين مدت حول 
اين نقطه كانونى متمركز شده كه نيروهاى منتقد از اصلاح طلبان گرفته 
ــنجانى و حسن روحانى با  تا گروه هاى نزديك به آيت االله هاشمى رفس
محوريت تشكيلات مرجعى چون شوراى مشاوران سيدمحمد خاتمى 
ــند كه هم بار بسيار  ــكل هاى صنفى و مدنى، به دنبال مدلى باش و تش
ــاى معتدل اصولگرا كه يارى  ــنگين دولت يازدهم، ميان آنان نيروه س
دولت را وظيفه مى دانند، تقسيم شود و هم احزاب، تشكل هاى صنفى، 
ــجويى و مدنى و البته بخش خصوصى اقتصادى تقويت و تثبيت  دانش
شوند. نهادهاى عمومى مانند شهردارى ها نيز پتانسيل قابل توجهى دارند. 
شوراى شهر تهران كه با اكثريت اصلاح طلب و ميانه رو تشكيل شده نيز 

فرصتى براى كمك به تشكل هاى مردم نهاد است.

گفت وگو با احمد پورنجاتى:

نبايد فعاليت در جامعه مدنى را نيمه كاره بگذاريم

كدام كسوت؟ 
اصلاح طلبان در دولت اعتدال و اصلاحات به كار حزبى، صنفى و اقتصادى بپردازند يا دولتمرد شوند؟ 

رييس جمهور يازدهم مى گويد مى خواهد استقلال را به تشكل هاى 
صنفى و مدنى بازگرداند، فضاى دانشگاه را «دانشگاهى» كرده و 
نشاط سياسى و فعاليت هاى دانشجويى را به آن بازگردانددر اين 
صورت مشكل اصلاح طلبانى كه در جامعه مدنى در هشت سال 
گذشته با موانع بسيارى مواجه بودند، براى قوام بخشيدن به اين 

فعاليت مهم و «آينده ساز»، كمى آسان مى شود

همه نيروها -البته با تناسب و 
شايستگى هايى كه دارند- خود را در اختيار 

مجموعه مديريت اجرايى كشور بگذارند 
و توانايى هاى خود را عرضه  كنند. اين در 

صورت دعوت رييس جمهور محترم است و 
در صورت اعلام نياز آنها. در عين حال اين 

عرضه كردن نبايد به صورت انتخاب بين اين 
دو ساحت يعنى دولت يا جامعه مدنى باشد

توصيه ناظران سياسى و كارشناسان در اين مدت حول اين 
نقطه كانونى متمركز شده كه نيروهاى منتقد از اصلاح طلبان 
گرفته تا گروه هاى نزديك به آيت االله هاشمى رفسنجانى و 
حسن روحانى با محوريت تشكيلات مرجعى چون شوراى 

مشاوران سيدمحمد خاتمى و تشكل هاى صنفى و مدنى، به 
دنبال مدلى دوگانه باشند

 حامد طبيبى
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هميشه مى گويم اگر 10 يا 20نفر نيروى 
همراه در هر حوزه اى حضور دارند، با 

هم يك فعاليت صنفى، فرهنگى، مدنى، 
اقتصادى را ساماندهى و با جديت پيگيرى 

كنند. لزوما نبايد اين فعاليت ها سياسى 
باشد. هر كسى شخصيتى دارد كه در نهاد 
خانواده تعريف مى شود و شخصيت دوم را 

بايد پيدا كند


